
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
فقه » خارج فقه » کتاب الحج » كتاب الحج ‐ (تا پايان استقرار حج) »

در تاریخ ۰۶ دی ۱۳۹۵

کتاب الحج
جلسه 43 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در روایات وارده در گناهان کبیره و تعداد کبائر است و اینه چه ضابطهای را متوانیم برای کبیره بودن استفاده کنیم؟
ی از نات که بیان شد آنه؛ این روایات سه طائفه است؛ در برخ از روایات، فقط ضابطه آمده، در بعض از روایات فقط
تعداد بیان شده و بعض از روایات نیز جمع بین هر دو کرده است. نته دوم؛ وجه اختلاف روایات تعداد است که روایات که
مگوید کبائر، هفت تاست یا پنج تا، ده تا 34 و 36 تا، جمع بین اینها چونه است و روایات تعداد را چونه باید جمع کنیم؟

بررس معنای «فینا اُنزلت» در روایت ابن کثیر

ی از روایات که در جلسه گذشته بیان شد، روایت عبد الرحمن بن کثیر از امام صادق(عليه السلام) است که حضرت فرمود:
[1]، این عبارت را اینگونه معنا کردیم که باید ملاک برای کبیره بودن، «فینا أی ف«لَّتتُحنَّا اسم و نْزِلَتينَا اف عبس رائبْنَّ الا»

بیتنا انزلت» باشد. در کتاب «ملاذ الاخیار» مرحوم مجلس دوم (که اگر بخواهید روایت را هم از جهت سند و هم از نظر
کلمات مشل برخ روایات بررس کنید، انصافاً ی از کتابهای خوب است)، عبارت «فینا انزلت» را معنا مکند: «أنها

نزلت علینا و ف بیتنا» یعن اینه این کبائر بر ما و در بیت ما نازل شده است.

ایشان احتمال دوم هم داده و مفرماید: «أو نزلت ابتداء ف رعایة حقوقنا» یعن اصلا فلسفه اینه ما ی کبیره و ی صغیره
داریم، این است که بوئیم این «نزلت» در رعایت حقوق ائمه(عليهم السلام)، «ثم جرت ف سائر الناس».[2] این احتمال،

احتمال درست نیست؛ زیرا برخ از این کبائر در ادیان گذشته نیز به عنوان گناه بوده مثل اکل ربا که در ادیان گذشته نیز حرام
کبیره بوده، زنا و شرک، نیز همینطور است.

این روایت را شیخ صدوق(قدس سره) در من لا یحضره الفقیه ذکر کرده است: «روی عل بن حسانَ [فاسد الاعتقاد است و
تضعیف شده] عن عمه عبدِ الرحمن بن كثيرٍ [جزء وضاعین حدیث بوده و تضعیف شده] عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انَّ

ولسر قَال و لنْزا اينَا مف هال لنْزفَقَدْ ا يمظالْع هكُ بِالرّا الشمرسد: «فَاتا به اینجا م ،«لَّتتُحنَّا اسم و نْزِلَتينَا اف عبس رائبْال
اله(صل اله عليه وآله) فينَا ما قَال»؛ امام(عليه السلام) مفرماید ما آیات در قرآن کریم و کلمات از رسول اکرم داریم که
ولَهسوا رذَّبك و هوا الذَّبَفرماید: «فار کند، کافر و مشرک است. بعد مکه ولایت ما را ان کس شود یعنتطبیق بر ما م

فَاشْركوا بِاله»؛ این عامه خدا و رسول خدا را تذیب کردند و اینها شرک به خدا ورزیدند، اینها در اثر تذیب خدا و رسول
مشرک شدند.
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بعد مفرماید: «و اما قَتْل النَّفْسِ الَّت حرم اله فَقَدْ قَتَلُوا الْحسين بن عل(عليه السلام) و اصحابه و اما اكل مالِ الْيتيم فَقَدْ ذَهبوا
لج و زع فَقَال تَابِهك كَ فذَل َالتَع كَ وارتَب هال لنْزفَقَدْ ا ندَيالالْو قُوقا عمانَا ورغَي هطَوعلَنَا فَا لج و زع هال لَهعنَا الَّذِي جئبِفَي

ةَ فخَدِيج مهمقُّوا اع و هتِيذُر ف (ه عليه وآلهال صل)هال ولسقُّوا رفَع مهاتُهما هزْۈاجا و هِمنْفُسا نم يننموبِالْم لوا ِالنَّب
ذُرِيتها»؛ پیامبر اولای به مؤمن از خودشان است، ازواجش هم امهات مؤمنین هستند، این مردم نسبت به رسول خدا(صل اله

والدین فرد اعلای این عاق شدند (یعن شدند، نسبت به خدیجه(عليها السلام) در ذریه خدیجه عاق عليه وآله) درباره ذریهاش عاق
ا قَذْفما خدیجه(عليها السلام) تطبیق شده است). «و و عاق (ه عليه وآلهال صل)رسول خدا که در این روایت آمده، بر عاق

الْمحصنَة فَقَدْ قَذَفُوا فَاطمةَ(عليها السلام) علَ منَابِرِهم» تا پایان روایت.

دیدگاه برگزیده درباره روایت

همانگونه که بیان شد، سند این روایت ضعیف است. بر فرض که سند آن هم معتبر بوده و ی چنین تأویل هم بخواهد باشد،
نسبت به اهل سنت (یا حت تعریض بینیم، ائمه علیهم السلام یما مجموعه این روایات مربوط به کبائر را م پیداست وقت

خوارج و فرقههای دیر) دارند و مفرمایند که تنها ما متوانیم بوئیم چه چیز کبیره است نه اهل سنت؛ زیرا آن زمان هر
فرقهای خودش ملاک را برای کبیره بودن ذکر مکرده.

بنابراین متن روایت، متن تأویل است و در این روایت، هفت موردی که در بسیاری از روایات به صورت مشترک آمده و تأویل
آنها، در این روایت نیامده است (مانند مسأله ربا یا تعرب بعد الهجرة، امن من مر اله، یأس من روح اله). بنابراین، معلوم

مشود چند مورد از این کبائر را به صورت تأویل بیان کردند.
اختلاف روایات در مصحف امیر المؤمنین(عليه السلام)

محور سوم این است که ما درباره کتاب امیر المؤمنین(عليه السلام) چند روایت داریم که ی جا دارد در کتاب عل(عليه
السلام)، کبائر هفت تاست، ی جا آمده در کتاب عل(عليه السلام) پنج تاست مانند این روایت که مرحوم صدوق در دو کتاب
نب يماهربا و نُوح نب وبيا نفَّارِ عالص نع نسالْح ندِ بمحم نالِ عصالْخ و لَلالْع ف علل الشرائع و خصال ذکر کرده است: «و

رائبْ(عليه السلام) اللتَابِ عك دْنَا فجو :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ابِهحصضِ اعب نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحم نع ماشه
خَمسةٌ».

در وجه جمع میان این روایات شاید بتوان گفت همانگونه که این پنج مورد از میان آن هفت مورد، مهمتر است: «الْبائر خَمسةٌ
الشّركُ و عقُوق الْوالدَين و اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة و الْفرار من الزحفِ و التَّعرب بعدَ الْهِجرة»[3]، البته این احتمال نیز وجود دارد و

بعید نیست که بوئیم راوی اشتباه کرده، امام(عليه السلام) فرموده در کتاب عل هفت تاست، راوی پنج مورد را شنیده و مطرح
کرده است.

روایت عبید بن زراره در عدد کبائر

روایت بعدی را شیخ صدوق(قدس سره) در سه کتاب «عقاب الاعمال»، «علل الشرائع» و «خصال» آورده که این روایت نیز از
نظر سند معتبر است (شیخ صدوق(قدس سره) از پدرش از سعد بن عبداله قم عن احمد بن محمد بن عیس اشعری عن

الحسن بن محبوب عن عبدالعزیز العبدی عن عبید بن زراره نقل روایت کرده است).

راوی مگوید: «قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) اخْبِرن عن الْبائرِ»، باید به ظرافتهای روایات در فقه الحدیث توجه داشت که
دارای اهمیت بسیاری است. در این روایات، معلوم مشود که در زمان ائمه(عليهم السلام) بحث کبائر و نظرات در آن زمان

متشتت بوده و هر مذهب ی نظری داشته است. در این روایات، اصحاب ائمه(عليهم السلام) خدمت ایشان آمده و عرض



مکردند برای ما کبائر را روشن کنید: «فَقَال هن خَمس و هن مما اوجب اله علَيهِن النَّار»؛ امام(عليه السلام) فرمود پنج تاست
که خدا نار را بر آن واجب کرده است.[4]

روایت عبد العظیم الحسن در عدد کبائر

سه روایت دیر در باب 46 هست که راوی هر سه، عبد العظیم حسن است و در هر ی از این روایات، ی یا دو کبیره ذکر
شده (که ظاهراً روایت توسط خود راوی یا راوی بعدی تقطیع شده است و ی روایت بیشتر نبوده است؛ زیرا عبارات، همانند

روایت است که در گذشته از عبد العظیم حسن به صورت مفصل بیان شد و 20 مورد از گناهان کبیره را بیان کرد[5])؛

روایت اول: در این روایت، عاق والدین از گناهان کبیره شمرده شده است.[6]

روایت دوم: این روایت درباره قتل النفس است.[7]

روایت سوم: در روایت سوم، قذف المحصنات از گناهان کبیره شمرده شده است.[8]

نته: روایات که در باب کبائر، برخ از امام باقر(عليه السلام)، برخ از امام صادق(عليه السلام)، بعض از امام کاظم(عليه
السلام) و برخ دیر از امام جواد(عليه السلام) است، آیا متوان گفت در اختلاف چنین روایات، «احدثیت» را ملاک قرار

دهیم؟ یعن بوئیم هر ی از ائمه(عليهم السلام)، صلاحیت تشریع داشتند و آن روایت که از آخرین امام(عليه السلام) در این
موضوع آمده (که از آن تعبیر به احدثیت مکنیم)، ملاک برای ترجیح متواند باشد یا نه؟ بعض از بزرگان (البته نادر یا شاید هم

متفرد باشند)، قائلاند به اینه احدثیت متواند ی از مرجحات باشد و ما باید این روایت که از امام جواد علیه السلام (همان
روایت عبدالعظیم حسن) نقل شده را ملاک قرار دهیم.

روایت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام)

قَال ...نْهع هال ضر طَّارالْع ورِيابسدُوسٍ النَّيبع ندِ بمحم ندِ باحدُ الْوبدَّثَنَا عاین روایت، در کتاب عیون الاخبار است: «ح
نوجود ندارد، «ع الشَاذَان[9]»، روایت معتبر بوده و در سند اش نب لالْفَض نع ورِيابسةَ النَّيبقُتَي ندِ بمحم نب لدَّثَنَا عح

الرِضا(عليه السلام) ف كتَابِه الَ الْمامونِ».[10]

امام رضا(عليه السلام) در نامهای که به مأمون منویسد، مفرماید: «ايمانُ هو اداء امانَة و اجتنَاب جميع الْبائرِ»، بعد
درباره خود ایمان مفرماید: «و هو معرِفَةٌ بِالْقَلْبِ و اقْرار بِاللسانِ و عمل بِاركانِ الَ انْ قَال و اجتنَاب الْبائرِ»، که در این
روایت 33 یا 34 مورد را به عنوان کبائر ذکر مکند که ی از این موارد، «و الاستخفاف بالحج» است که اصل بحث ما، به

خاطر همین مورد است (که آیا ترک الحج من البائر أم لا؟ الاستخفاف بالحج من البائر أم لا»)، البته باید دید که آیا ترک الحج
مهمتر است یا استخفاف؟ در این روایت استخفاف به حج ی از کبائر شمرده شده که در آینده اشاره خواهیم کرد.

روایت پیامبر(صل اله عليه وآله) درباره کبائر

این روایت در کتاب خصال نقل شده: «عن محمدِ بن الْحسين الدَّيلَم عن محمدِ بن يعقُوب اصم عن الربِيع بن سلَيمانَ عن عبدِ
اله بن وهبٍ عن سلَيمانَ بن بَِلٍ عن ثَورِ بن يزِيدَ عن ابِ الْغَيثِ عن ابِ هريرةَ»، سند این روایت ضعیف است و معتبر نمباشد،



«انَّ رسول اله(صل اله عليه وآله) قَال: اجتَنبوا السبع الْموبِقَاتِ قيل و ما هن»، در روایات گاه اوقات به جای تعبیر کبائر،
تعبیر به موجبات یا موبقات نیز آمده است (که این خود نشانگر آن است که کبیره، ی عنوان مأنوس بوده و آن گناهان است
و يمتالِ الْيم لكا ا وِبالر لكا و قبِالْح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و رحالس و هكُ بِالرّکه وعده نار بر آنها داده شده است)، «الش

التَّولّ يوم الزحفِ و قَذْف الْمحصنَاتِ الْغَافَتِ الْمومنَاتِ.»[11]

روایت اعمش از امام صادق(عليه السلام)

قُوقع و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و هكُ بِالرّالش ه ةٌ ومرحم رائبْال در این روایت (که سند آن نیز معتبر نیست) آمده: «و
الْوالدَين و الْفرار من الزحفِ»[12]، در این روایت نیز مسئله استخفاف به حج مطرح شده است. بنابراین در دو روایت، مسئله

استخفاف به حج مطرح شده؛ ی این روایت و دیری روایت فضل بن شاذان از امام رضا(عليه السلام).

نته: باید دقت شود که در روایت امام رضا(عليه السلام)، عبارت «الاشتغال بالملاه» آمده (یعن خود همین مشغول شدن به
لهو و لعب، این را نیز ی از کبائر قرار داده)، اما در این روایت، عبارت «و الْمَه الَّت تَصدُّ عن ذِكرِ اله عز و جل مروهةٌ
كالْغنَاء و ضربِ اوتَارِ» وارد شده است. در گذشته بیان شد که استعمال اولیه کلمه «کراهت» در حرمت است، اگر بخواهد

«گویند: «اکرهم مثل معنای متعارف امروز اراده شود، باید قرینه آورده شود، اما اگر قرینهای در روایت نبود، وقت معنای ی
یا «مروهةٌ» استعمالش در حرمت است. بنابراین در این روایت، «غنا و ضرب الاوتار (تار زدن)» را جزء گناهان کبیره قرار

داده است.[13]

در سند این روایت، «اعمش» قرار دارد که اسناد شیخ صدوق(قدس سره) نسبت به اعمش درست نیست؛ زیرا در آن، افرادی که
مورد اعتماد نیستند قرار دارند.

روایت محمد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام)

محمد مسلم مگوید: «قُلْت لَه ما لَنَا نَشْهدُ علَ من خَالَفَنَا بِالْفْرِ»؛ از امام صادق(عليه السلام) پرسیدم آیا ما متوانیم شهادت
بر کفر مخالفین بدهیم؟ «و ما لَنَا  نَشْهدُ نْفُسنَا و صحابِنَا انَّهم ف الْجنَّة»؛ اگر شهادت ندهیم برای خود و اصحابمان که اینها

همه در بهشت هستند مشل است؟ «فَقَال من ضعفم انْ لَم ين فيم شَء من الْبائرِ فَاشْهدُوا انَّم ف الْجنَّة»؛ حضرت
فرمود اگر در میان شما چیزی از کبائر نباشد ضعف شماست که شهادت ندهید که در بهشت و اهل بهشت هستید.

اررالْف و نَةصحالْم قَذْف و ةردَ الْهِجعب برالتَّع و ندَيالالْو قُوقع و هكُ بِالرّرِ الشائبْال ربكا قَال رائبْال ءَش يعرض کردم: «فَا
من الزحفِ و اكل مالِ الْيتيم ظُلْماً و الرِبا بعدَ الْبيِنَة و قَتْل الْمومن فَقُلْت لَه الزِنَا و السرِقَةُ»؛ راوی مگوید از حضرت پرسیدم

زنا و سرقت هم از کبائر است؟ «فَقَال لَيسا من ذَلكَ»[14]. این هم ی جهت دیری است که بین این روایت و بقیه روایات
اختلاف به وجود مآید.

اشال: در روایت اعمش، امام(عليه السلام) چند گناه کبیره را نام برده و بعد مفرماید: «بعدَ ذَلكَ الزِنَا و اللواطُ و السرِقَةُ» و
زنا و لواط و سرقت را جزء گناهان کبیره برمشمارد، اما در پایان این روایت، امام(عليه السلام) زنا و سرقت را از گناهان

کبیره نمداند؟

پاسخ: در روایت اعمش، امام(عليه السلام) در مقام بیان گناهان کبیره است و زنا و لواط و سرقت، اکل میته، اکل خون، اکل



گوشت خنزیر بدون ضرورت، اکل مال سحت را از گناهان کبیره مداند، اما در روایت محمد بن مسلم، سائل مگوید: «ای
شی البائر؟»، امام(عليه السلام) در پاسخ مفرماید: «اکبر البائر» اینهاست، بعد راوی مپرسد: «فقلت له الزنا و السرقه؟»،
حضرت مفرماید: «لیسا من ذل» یعن اینها از اکبر البائر نیستند، اما کبیره هستند یعن اینگونه نیست که در این روایت،

نف کبیره بودن زنا و سرقت شده باشد.

اکثر روایات که مطلب و نتهای در آن وجود داشت را ذکر کردیم و محورهای بحث نیز روشن شد، در جلسه آینده بیان خواهیم
کرد که از جمع بین روایات چه نتیجهای باید بیریم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن عل بن حسانَ عن عبدِ الرحمن بن كثيرٍ عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: انَّ
و ندَيالالْو قُوقع و يمتالِ الْيم لكا و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و يمظالْع هكُ بِالرّا الشلُهوفَا لَّتتُحنَّا اسم و نْزِلَتينَا اف عبس رائبْال

قَذْف الْمحصنَة و الْفرار من الزحفِ و انْار حقّنَا فَاما الشّركُ بِاله الْعظيم فَقَدْ انْزل اله فينَا ما انْزل و قَال رسول اله(صل اله
ع و لع نب نيسفَقَدْ قَتَلُوا الْح هال مرح النَّفْسِ الَّت ا قَتْلما و هوا بِالكشْرفَا ولَهسوا رذَّبك و هوا الذَّبَف ا قَالينَا معليه وآله) ف

اصحابه و اما اكل مالِ الْيتيم فَقَدْ ذَهبوا بِفَيئنَا الَّذِي جعلَه اله عز و جل لَنَا فَاعطَوه غَيرنَا واما عقُوق الْوالدَين فَقَدْ انْزل اله تَباركَ
و تَعالَ ذَلكَ ف كتَابِه فَقَال عز و جل النَّبِ اول بِالْمومنين من انْفُسهِم و ازْۈاجه امهاتُهم فَعقُّوا رسول اله ص ف ذُرِيته و عقُّوا

يرما اطَوعف فَقَدْ احالز نم اررا الْفما و منَابِرِهم َلةَ(عليها السلام) عمفَقَدْ قَذَفُوا فَاط نَةصحالْم ا قَذْفما ا وهتِيذُر ةَ فخَدِيج مهما
الْمومنين(عليه السلام) بيعتَهم طَائعين غَير مرهين فَفَروا عنْه و خَذَلُوه و اما انْار حقّنَا فَهذَا مما  يتَنَازَعونَ فيه.» من لا يحضره

الفقيه، ج3، ص: 562، ح4931؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 326، ح20-20649.
[2] ـ «أقول: "فينا نزلت" المراد به أنها نزلت علينا و ف بيتنا، أو نزلت ابتداء ف رعاية حقوقنا، ثم جرت ف سائر الناس.» ملاذ

الأخيار ف فهم تهذيب الأخبار، ج6، ص437.
نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحم نع ماشه نب يماهربا و نُوح نب وبيا نفَّارِ عالص نع نسالْح ندِ بمحم نالِ عصالْخ و لَلالْع ف [3] ـ «و

و ندَيالالْو قُوقع كُ ورّةٌ الشسخَم رائبْ(عليه السلام) اللتَابِ عك دْنَا فجو :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ابِهحصضِ اعب
اكل الرِبا بعدَ الْبيِنَة و الْفرار من الزحفِ و التَّعرب بعدَ الْهِجرة.» وسائل الشيعة، ج15، ص: 327؛ ح25-20654.

[4] ـ «و ف عقَابِ اعمالِ و ف الْعلَل و ف الْخصالِ عن ابِيه عن سعدِ بن عبدِ اله عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسن بن محبوبٍ
عن عبدِ الْعزِيزِ الْعبدِيِ عن عبيدِ بن زُرارةَ قَال: قُلْت بِ عبدِ اله(عليه السلام) اخْبِرن عن الْبائرِ فَقَال هن خَمس و هن مما
لُونَ فكاا ينَّمظُلْماً ا تٰامالْي ۈالملُونَ اكاي نَّ الَّذِينا قَال و كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا َالتَع هال قَال النَّار هِنلَيع هال بجوا

و زع قَال و ةيرِ اآخ َلا اربدا ملُّوهتُو ٰَفاً فوا زَحفَرك الَّذِين يتُمذٰا لَقنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي قَال يراً وعنَ سلَوصيس نٰاراً و هِمطُونب
جل يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله و ذَروا ما بق من الرِبا الَ آخرِ اية و رم الْمحصنَاتِ الْغَافَتِ الْمومنَاتِ و قَتْل مومن متَعمداً

علَ دِينه.» عقاب الأعمال‐ 277- 1، و علل الشرائع‐ 475- 3، الخصال‐ 273- 17؛ عنها وسائل الشيعة، ج15، ص: 328،
ح20655- 26.

(عليه السلام) قَالفَرٍ الثَّانعو جبا دَّثَنح قَال نسالْح هدِ البع نب يمظدِ الْعبع ندٍ عخَال ندِ بمحم ندَ بمحا نع منْهع [5] ـ «و
و لَّما س(عليه السلام) فَلَمهدِ البع ِبا َلدٍ عيبع نو برمع خَلد قُولفَرٍ(عليه السلام) يعج نب وسم ِبا تعمس قُولي ِبا تعمس

رائبْال رِفعنْ اا بحا تَكَ قَالسا اع م هدِ البو عبا لَه كَ فَقَالسما ثُم شالْفَۈاح و ثْما رائبونَ كبتَنجي الَّذِين ةَ ويا ذِهه ََت لَسج
دَهعب نَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم هال قُولي هاكُ بِالشْررِ اائبْال ربكو ارما عي منَع فَقَال لج و زع هتَابِ الك نم

قُولي لج و زع هنَّ ال هرِ الم نم نما ونَ ثُمرافْال مالْقَو ا هال حور نم سايي  قُولي لج و زع هنَّ ال هال حور نم اسيا
ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل اً وياراً شَقبج اقالْع لعج انَهحبس هنَّ ال ندَيالالْو قُوقا عنْهم ونَ ورالْخٰاس مالْقَو ا هال رم نماي ٰَف

ا والدُّنْي نُوا فلُع قُولي لج و زع هنَّ ال نَةصحالْم قَذْف و ةيرِ اآخ َلا ايهداً فخٰال نَّمهج هاوزفَج قُولي لج و زع هنَّ ال قبِالْح
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نم اررالْف يراً وعنَ سلَوصيس نٰاراً و هِمطُونب لُونَ فكاا ينَّما قُولي لج و زع هنَّ ال يمتالِ الْيم لكا و يمظع ذٰابع ملَه و ةرخا
و نَّمهج ۈاهام و هال نبٍ مبِغَض اءفَقَدْ ب ةىف لِزاً ايتَحم وتٰالٍ اقِفاً لرتَحم ا هربذٍ دئموي هِمّلوي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال ِفحالز

و ِسالْم نطٰانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي قُوما يمك ونَ اقُومي  اِبلُونَ الركاي الَّذِين قُولي لج و زع هنَّ ال اِبالر لكا و يرصالْم سبِى
السحر نَّ اله عز و جل يقُول و لَقَدْ علموا لَمن اشْتَراه ما لَه ف اخرة من خٰَقٍ و الزِنَا نَّ اله عز و جل يقُول و من يفْعل ذٰلكَ

يلْق اثٰاماً يضاعف لَه الْعذٰاب يوم الْقيامة و يخْلُدْ فيه مهاناً و الْيمين الْغَموس الْفَاجِرةُ نَّ اله عز و جل يقُول انَّ الَّذِين يشْتَرونَ
و ةاميالْق موي ا غَلتِ بِماي غْلُلي نم و قُولي لج و زع هنَّ ال الْغُلُول و ةرخا ف ملَه قٰَخ  َكولٰئا ًيناً قَلثَم هِمانميا و هدِ الهبِع
هنَّ ال ةادانُ الشَّهتْمك ورِ وةُ الزادشَه و مهورظُه و مهنُوبج و مهاها جِبوىٰ بِهُفَت قُولي لج و زع هنَّ ال ةوضفْرالْم اةكالز نْعم

ةَكُ الصتَر ثَانِ ووا ةادبع نع ا نَهما كنْهع نَه لج و زع هنَّ ال ِرالْخَم بشُر و هقَلْب مآث نَّها فَاهتُمي نم و قُولي لج و زع
و هولسر ةذِم و هال ةذِم نم رِىداً فَقَدْ بمتَعةَ مَكَ الصتَر نم ص قَال هال ولسنَّ ر لج و زع هال ضا فَرمئاً مشَي وداً امتَعم

قُولي وه و هائب ناخٌ مرص لَه و ورمع جفَخَر الدّٰارِ قَال وءس ملَه نَةُ واللع ملَه قُولي لج و زع هنَّ ال محةُ الريعقَط دِ وهالْع نَقْض
هلَكَ من قَال بِرايِه و نَازَعم ف الْفَضل و الْعلْم.» الاف 2- 285- 24؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص320‐318، ح20629.

هدِ البع نب يمظدِ الْعبع نع هدِ البع ِبا ندَ بمحا نع ِادِيدَآبعالس نع لكتَوالْم نب وسم ندِ بمحم نع لَلالْع ف [6] ـ «و
الْحسن عن محمدِ بن عل عن آبائه عن الصادِقِ ع قَال: عقُوق الْوالدَين من الْبائرِ نَّ اله جعل الْعاق عصياً شَقياً.» علل

الشرائع‐ 479- 2، عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 328، ح27-20656.
هال بغَض ا ويهداً فخٰال نَّمهج هاوزداً فَجمتَعناً مموم قْتُلي نم و قُولي هنَّ ال ِرائبْال نالنَّفْسِ م قَتْل و :نَادِ قَالسذَا ابِه [7] ـ «و

علَيه و لَعنَه و اعدَّ لَه عذٰاباً عظيماً.» علل الشرائع‐ 479- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 328، ح20657، ح28.
[8] ـ «و بِهذَا اسنَادِ قَال: و قَذْف الْمحصنَاتِ من الْبائرِ نَّ اله يقُول لُعنُوا ف الدُّنْيا و اخرة و لَهم عذٰاب عظيم». علل

الشرائع‐ 480- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 329، ح 20658- 29.
[9] ـ نته: در اینجا باید احوال فضل بن شاذان را در علم رجال مورد بررس قرار دهید که در زمان کدام امام بوده و از کدام

امام متواند روایت نقل کند و از کدام امام نمتواند روایت نقل کند. با کار کردن در رجال، بعد از ده بیست سال روایت
مخوانید مثلا حسین بن سعید اهوازی، برایتان خیل روشن باشد که حسین بن سعید اهوازی معتبر است و از وجوه بوده و

بروجردی، صحبت از ی ه العظماز جلسات استفتاء مرحوم آیت ال فرمود در یتردیدی در آن نیست. مرحوم والد ما م
راوی شد و ایشان درباره آن راوی، 20 دقیقه شروع کرد به صحبت کردن (که این راوی چه زمان متولد شد، از اصحاب کدام
امام بود، چقدر روایت داشت، این اشال دارد یا ندارد)، همه فر کردیم ایشان دیروز این مطالب را از ی کتاب رجال دیده و
نقل مکند. بعد خودش در آخر فرمود من این مطالب را که گفتم،40 سال پیش دیده بودم. کم کم باید ذهن خود را با رواة آشنا
کنید، البته با نحو افراط که گاه اوقات در رجال شده موافق نیستم، سب فقه ما هم بیشتر سب شیخ انصاری(قدس سره)
و صاحب جواهر(قدس سره) در باب رجال است، اما این مقدار که انسان انس پیدا کرده و احوال رجال را ببیند، بسیار خوب

است.
و ينسخَم و ننَةَ اثْنَتَيانَ سبشَع ف ورابسبِنَي نْهع هال ضر طَّارالْع ورِيابسدُوسٍ النَّيبع ندِ بمحم ندِ باحدُ الْوبدَّثَنَا ع[10] ـ «ح

ثََثماىة قَال حدَّثَنَا عل بن محمدِ بن قُتَيبةَ النَّيسابورِي عن الْفَضل بن شَاذَان‌... قَال: ايمانُ هو اداء امانَة و اجتنَاب جميع الْبائرِ
ِنَا والز و َالتَع هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل ه رِ وائبْال نَابتاج و نْ قَالا َلانِ اكربِا لمع انِ وبِاللس ارقْرا رِفَةٌ بِالْقَلْبِ وعم وه و
لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم و تَةيالْم لكا ظُلْماً و يمتالِ الْيم لكا فِ وحالز نم اررالْف و ندَيالالْو قُوقع رِ والْخَم بشُر رِقَةُ والس

قَذْف انِ ويزالْم الِ ويالْم ف خْسالْب و ارمالْق وه و رسيالْم و تحالس و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا و ةورررِ ضغَي نم بِه هرِ الغَيل
هِملَيونُ اكالر و ينمونَةُ الظَّالعم و هال ةمحر نالْقُنُوطُ م و هرِ الم نم نما و هال حور نم ساالْي اطُ واللو ِنَا والز نَاتِ وصحالْم
و الْيمين الْغَموس و حبس الْحقُوقِ من غَيرِ عسرٍ و الْذِب و الْبر و اسراف و التَّبذِير و الْخيانَةُ و استخْفَاف بِالْحج و الْمحاربةُ
ولياء اله و اشْتغَال بِالْمَه و اصرار علَ الذُّنُوبِ.» عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 125- 126؛ عنه وسائل الشيعة،

ج15، ص: 330‐329.، ح 20660- 31.
[11] ـ «و ف الْخصالِ عن محمدِ بن الْحسين الدَّيلَم عن محمدِ بن يعقُوب اصم عن الربِيع بن سلَيمانَ عن عبدِ اله بن وهبٍ

عبوا السبتَناج :قَال (ه عليه وآلهال صل)هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نثِ عالْغَي ِبا نزِيدَ عي نرِ بثَو نلٍ عَِب نانَ بملَيس نع
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http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=16
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=275
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=8&a=16
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=25&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=102
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=77
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=25&a=69
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=25&a=68
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=161
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=77
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=9&a=35
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=283
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=13&a=25
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=24&a=23


موي ّلالتَّو و يمتالِ الْيم لكا ا وِبالر لكا و قبِالْح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و رحالس و هكُ بِالرّالش قَال نا هم و يلوبِقَاتِ قالْم
الزحفِ و قَذْف الْمحصنَاتِ الْغَافَتِ الْمومنَاتِ.» الخصال‐ 364- 57؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 330، ح32-20661.
[12] ـ «و بِاسنَادِه عن اعمشِ عن جعفَرِ بن محمدٍ(عليه السلام) ف حدِيثِ شَرائع الدِّين قَال: و الْبائر محرمةٌ و ه الشّركُ

قَذْف و ِنَةيدَ الْبعا بِبالر لكا ظُلْماً و يمتالِ الْيم لكا فِ وحالز نم اررالْف و ندَيالالْو قُوقع و هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْل و هبِال
لكا و ةورررِ ضغَي نم بِه هرِ الغَيل لها ام نْزِيرِ والْخ ملَح و الدَّم و تَةيالْم لكا رِقَةُ والس اطُ واللو ِنَا وكَ الزدَ ذَلعب نَاتِ وصحالْم

ةمحر نالْقُنُوطُ م و هرِ الم نم نما و هال حور نم ساالْي ورِ وةُ الزادشَه و رسيالْم الِ ويالْم انِ ويزالْم ف خْسالْب تِ وحالس
ربالتَّج رِ وبَّالت المعتاس رٍ وسرِ عغَي نقُوقِ مالْح سبح و وسالْغَم ينمالْي و ينمالظَّال َلونُ اكالر و ينظْلُومالْم نَةاوعكُ متَر و هال

لج و زع هرِ الذِك ندُّ عتَص الَّت هَالْم و هال اءيلو ُةبارحالْم و جبِالْح خْفَافتسا انَةُ ويالْخ و ذِيرالتَّب و افرسا و ذِبْال و
مروهةٌ كالْغنَاء و ضربِ اوتَارِ و اصرار علَ صغَائرِ الذُّنُوبِ.» الخصال‐ 610؛ عنه وسائل الشيعة، ج15، ص: 331،

ح20663- 34.
[13] ـ نته: گاه اوقات بعض مگویند که موسیق بر فرض هم که گناه باشد کبیره نیست، در این روایات (اگر آن را اخذ
است، موسیق کنیم) جزء گناهان کبیره؛ هم غنا و هم ضرب الاوتار است. «غنا» خواندن است و «ضرب الاوتار» هم موسیق

همین تار زدن و دستاههای مختلف که دارد و کاری به خواندن هم ندارد (اگرچه بعض غنا و موسیق را از ی مقوله
مگیرند)، اما «غنا» آن صوت مطرب مرجع است یعن خواندن با چهچهههای مخصوص.

نع ينسم نب مالْح نالْخَطَّابِ ع ِبا نب نيسالْح ندِ بمحم نع هدِ البع ندِ بعس نع نسالْح ندِ بمحم و بِيها نع [14] ـ «و
 ا لَنَام فْرِ وْخَالَفَنَا بِال نم َلدُ عا لَنَا نَشْهم لَه قُلْت :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع ملسم ندِ بمحم نطَرِيفٍ ع نانَ بملَيس

ءَش يفَا قُلْت نَّةالْج ف مَّندُوا ارِ فَاشْهائبْال نم ءَش ميف ني نْ لَما مفعض نم فَقَال نَّةالْج ف منَّهابِنَا احص نَا ونْفُس ُدنَشْه
الْبائر قَال اكبر الْبائرِ الشّركُ بِاله و عقُوق الْوالدَين و التَّعرب بعدَ الْهِجرة و قَذْف الْمحصنَة و الْفرار من الزحفِ و اكل مالِ

الْيتيم ظُلْماً و الرِبا بعدَ الْبيِنَة و قَتْل الْمومن فَقُلْت لَه الزِنَا و السرِقَةُ فَقَال لَيسا من ذَلكَ.» الخصال‐ 411- 15؛ عنه وسائل
الشيعة، ج15، ص: 330، ح33-20662.


